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سيره ی اخلاقی معصومان: در برابر مخالفان و دگرانديشان
مصطفی سلیمانی*

چكيده
پيامبر گرامی اسلام9 و ائمه ی اطهار: با مخالفان و دگرانديشان چگونه رفتار 

نمودند؟ با مدارا و ملايمت يا با نابردباری و خشونت؟

در اين مقاله، نشان داده می شود كه معصومان: اصل اوليه ی برخورد خويش 

را با مخالفان، بردباری و ملايمت قرار می دادند. 

و  مخالفان  برابر  را در  اخلاقی معصومان:،  تربيت  است  نوشتار كوشيده  اين 

خطاكار  دشمن،  و  مخالف  معصومان:  نگرش  در  كند.  تبيين  دگرانديشان 

همه ی  )و  الهی  اوليای  و  انبيا  وظيفه ی  مهم ترين  و  شود  هدايت  بايد  كه  است 

حكومت های مبتنی بر دين(، زمينه سازی هدايت انسان ها و نشان دادن راه حق 

است  مخلوقات  اشرف  انسان  معصومان:،  نگاه  در  است.  آنان  به  حقيقت  و 

انسانی، بدون در نظر گرفتن عقيده و مذهبش، بر همگان واجب.  و تكريم هر 

مهم ترين مؤلفه ی تكريم انسان، حفظ خون اوست و خون های به ناحق ريخته شده، 

نخستين چيزی است كه روز قيامت مورد سؤال قرار خواهد گرفت. 

__________________________________________________
*دانش آموخته ی حوزه ی علمیه ی قم، پژوهشگر و کارشناس مسائل تربیتی.

mostafasoleymani63@yahoo.com :راه ارتباط با نویسنده: ایمیل
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به  اعتقادات  دارد،  و  اصول  در  ريشه  كه  خويش،  تربيتی  نگرش  در  معصومان : 

و  توهين  به  گاه  و هيچ  احترام می گذاشتند  باطل خود  انديشه ی مخالفان  و  آزادی 

هتک حرمت متوسل نمی شدند و در سخت ترين و بحرانی ترين شرايط، مانند جنگ 

نيز به اصول اخلاقی پايبند بودند. 

اين تحقيق، ابتدا، جايگاه اصل مدارا و اصول حاكم بر رفتار اخلاقی-تربيتی معصومان: 

را در برخورد با مخالفان بيان كرده و سپس نمونه هايی از رفتار معصومان: را با 

مخالفان برشمرده و در ادامه، سيره ی ايشان در جذب مخالفان و دگرانديشان را 

بررسی كرده و در پايان، نقش اخلاق، علم و آگاهی، قدرت و توانايی اخلاقی–اجتماعی 

در جذب مخالفان را بيان نموده است. 

واژگان كليدی: سیره ی معصومان:، اخلاق، مخالفان، مدارا، پیامبر اکرم9، امام علی7.
 

مقدمه
معصومان: دارای روحیه ای لطیف و قلبی مهربان و رئوف بودند؛ از این رو، اصل رحمت 
و محبت را مبنای دعوت خویش قرار دادند. راز موفقیت معصومان: در تسخیر و تألیف 
عشق  مردم  به  شدت،  به  ایشان،  است.  بوده  ایشان  فراوان  ملایمت  و  محبت  نیز  قلب ها 
می ورزیدند و آنها را دوست می داشتند و برای هدایت بشر، تلاش و دلسوزی می نمودند. 
تلاش مهربانانه ی ائمه: به نحوی بود که قرآن کریم به رسول خدا9 می فرماید: »فلعلك 
ایمان  سخن  این  به  اگر  شاید  اسَفا؛ً 1  بهذاالحدیث  لم یؤمنوا  آثارهمانِ  علی  نفسك  باخعُ 

نیاورند، خویشتن را به خاطر ایشان از اندوه هلاک سازی«.
اصل اولیه ی رفتار معصومان: این بود که همواره، با مخالفان مدارا می کردند و آنها را 
با ملایمت به دین حق دعوت می نمودند. این اصل و رفتار ایشان با مخالفان، طبق فرمان 
اگر مخالفان  لها؛2  فاجنح  للسلم  انِ جنهوا  »و  است که می فرماید:  آیین نامه ای  و  خداوند 

تمایل به صلح نشان دادند، تو نیز تمایل نشان بده«. 3

1. کهف: 6. 
2. انفال: 61. 

3. سعادت، احمد، مدارای پیامبر اعظم9 با مخالفان و دیگراندیشان، ص158. 
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در تربیت اخلاقی، مدارا، یکی از اصول اخلاقی اسلام است که نقش مهم و اساسی در بهبود 
بجا  و  به درستی  ارزشمند  اصل  این  از  اگر در جامعه ای  دارد.  اجتماعی  و  اخلاقی  روابط 
استفاده شود، از بسیاری از کج روی ها، از جمله قطع روابط، کینه ورزی و دشمنی، جلوگیری 

خواهد شد و افراد جامعه با آرامش روانی بیشتری زندگی خواهند کرد. 
اسلام بر این اصل تأکید فراوان ورزیده است و پیامبر9 و امامان دین:، همواره، در 
زندگی پربرکت خویش بدان عمل کرده، آن را منش و روش خود قرار می دادند و با مدارا 
و گذشت شناخته می شدند. پیامبر اکرم9 به دلیل گذشت و مدارایشان، از خداوند، لوح 
»وانكِّ لعلی خُلقِ عظیم« گرفتند و بسیاری از دشمنان ائمه ی اطهار: از گذشت و مدارای 
ایشان، به امامت آنان پی برده، اعتراف می کردند و بی اختیار فریاد برمی آوردند: »خدا داناتر 
است که رسالت خود را در کجا قرار دهد«.4 مدارا با مخالفان، از اصولی همیشگی پیشوایان 
معصوم: بود. پیامبر9 و ائمه ی اطهار: در رویارویی با مخالفانشان، به ویژه هنگامی 

که بر سر قدرت بودند، تا جایی شرع اجازه می داد، با مدارا رفتار می کردند. 
آنان همان گونه که در اجرای دستور های خداوند انعطاف ناپذیر و جدّی بودند، در مواردی 
که شرع اجازه می داد، به ویژه هنگامی که به خودشان جفا یا توهینی روا داشته می شد، 
با عفو و مدارا برخورد می کردند؛ از این رو،  در زندگی گهربارشان صحنه های افتخارآفرین  
بشری  جامعه ی  برای  که  صحنه هایی  است؛  مانده  جای  بر  مخالفان  با  مدارا  از  بسیاری 

درس های سودمندی در خود نهفته دارد. 
در جهان کنونی، که سخن از مخالفان سیاسی و شیوه ی برخورد احزاب با مخالفان است 
از  یکی  می رود،  به شمار  ارزش  سیاسی  مخالفان  با  تسامح  و  تساهل  با  همراه  برخورد  و 
پرسش هایی که جای طرح دارد، این است که پیشوایان معصوم: با مخالفان خود چگونه 
و  مدارا  با  همراه  یا  بود  انتقام گونه  و  شدید  مخالفان،  با  آنان  برخورد  می کردند؟  برخورد 
گذشت؟ این مقاله می کوشد با ارائه ی مصادیق عینی از زندگی پیشوایان معصوم:، نشان 
دهد آن بزرگواران از پیشتازان مدارا با مخالفان بودند.5 افراد هر جامعه اندیشه ها، تفکرات و 

4. انعام: 124.
5. حمیدی، حسینعلی، بردباری و ملاطفت در سیره ی تربیتی امامان:. 
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تمایلات مختلفی دارند. در ارتباط افراد جامعه با حکومت، گروه های موافق و مخالفی وجود 
دارند که با برخوردهای گوناگون حکومت رو به رو می شوند. بدون در نظر گرفتن انگیزه ی 
مخالفت ها و چرایی آنها، می توان شیو ه ی برخورد حکومت را با گروه های مخالف در جوامع 
بررسی کرد و از برخوردهای ساده و همراه با ملایمت تا برخورد خشن، ضرب و جرح و نیز 
به دار کشیدن مخالفان را دیده و خوانده ایم. باید بررسی شود که مخالفان در نظام اخلاقی 
تربیتی اسلام چه جایگاهی دارند و برخورد حاکمان با مخالفان چگونه باید باشد؟ پاسخ به 
این پرسش ها و نیز بررسی شیوه ی برخورد پیامبر9 و ائمه ی اطهار: با مخالفان، نوشتار 

حاضر را موجب گشته است. 
البته پاسخ مکفی، بحثی مفصّل می طلبد. آنچه این مقاله درصدد بررسی آن می باشد، تبیین 
نظری این موضوع در اسلام و شیوه ی برخورد پیامبر اکرم9 و ائمه ی اطهار:با مخالفان 
بوده است؛ پیامبری که آخرین هدایت کننده ی بشر به سوی سعادت و حامل آخرین پیام 
رهایی انسان از تاریکی ها به سوی روشنایی مطلق هستند، به مصداق »لقد كان لَكُم فی 

رسولِ الله اسوةحسنه«.6
رفتارهای  در  ایشان  از  گرفتن  الگو  درصدد  معصومان:،  و  پیامبر9  رفتار  بررسی  با 

تربیتی، اخلاقی و اجتماعی در جامعه هستیم.7

تبيين واژگان كليدی
1.سيره ی معصومان:

الف. در لغت: از ماده ی »سار، یسیر، سیراً« است.8 سیره، مصدر نوعی است، بر وزن »فعِلهَ« 
و از ماده ی »سیر« است. »سیر« یعنی حرکت کردن، راه رفتن و »سیره« یعنی نوع راه 
رفتن و حرکت کردن.9 پس سیره به معنای طریقه، سنت، روش، خوی، شیوه، نوع سلوک، 
منش و خصلت های اخلاقی، بینش و سبك، تفکر، روش و نوع معاشرت، آداب و طریقه ی 

6. احزاب: 21. 
7. احسانی، محمد، مدارا با مخالفان در سنت و سیره ی پیشوایان معصوم:.

8. فراهیری، خلیل، العین، ج7، ص29؛ همان، ج4، ص265؛ ابن منظور، لسان العرب، ج9 .
9. زیدی، سیدمحسن مهدی، سیره ی اهل بیت: در جذب مخالفان، ص14.
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زندگانی می باشد.10
ب . در اصطلاح: به شیوه و طریقه ی رفتاری و گفتاری پیامبر9 ائمه ی معصوم:، سیره 
گفته می شود. یکی از منابع شناخت، که هر مسلمان باید دید و بینش خود را با توجه به آن 
اصلاح کند، رفتار ائمه ی اطهار: می باشد. ناگفته نماند که در این جا مطلق رفتار و گفتار 
ائمه: مورد بحث است، نه نوع خاص آن که معنای سیره باشد. سیره ی معصومان:،  

یعنی »عملکرد معصومان:«. 

2. اخلاق
الف. در لغت: »اخلاق«، جمع »خُلق«، به معنای سرشت و سجّیه است. »خَلقَ« و »خَلق«، 
در اصل یکی هستند، مانند »شَرَب« و »شُرب«، ولی »الخَلق« هیئت ها و صورت های ویژه ای 
است که با چشم درک می شود )صورت ظاهری( و »الخَلق« مختص سرشت و سجّیه ای 
است که با بصیرت درک می گردد.11 )صورت باطنی و نفسانی(. در این جا، مراد از »اخلاق«، 

»خُلق« و صورت باطنی و نفسانی انسان است. 
ب. در اصطلاح: اخلاق در اصطلاح دینی، بر دو گونه است: »حسن خلق« و »سوء خلق«. 
حسن خلق: وقتی خلق و صورت باطنی و نفسانی انسان، از نظر عقل و شرع پذیرفته شده باشد. 
سوء خلق: وقتی خلق و صورت باطنی و نفسانی انسان، از نظر عقل و شرع پسندیده نباشد، 

بلکه زشت و قبیح برشمرده شود. 
اهل بیت: تجسم عینی حسن خلق هستند و به سبب حسن خلقشان، بسیاری از مخالفان 

جذب دین مبین اسلام شدند. 

3. مخالفان
الف. در لغت: مخالف به معنای دشمن، خصم، ناسازگار و ناموافق و آن که مذهبی دیگر 

دارد، آمده است.12

10. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ماده ی »سیر«. 
11. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآنی، ص159. 

12. دهخدا، علی اکبر، فرهنگ لغت، ذیل واژه ی مخالف.
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»مخالف« از »خالف، یخالف، مخالفه« و نقیض معنای »وافق، یوافق، موافقه« است.13
ب. در اصطلاح: مخالف کسی است که راهش غیر از راه دیگری است؛ بنابراین، مخالفان 
بر ضد اسلام  بر دو گونه هستند: 1. مخالفانی که  به طور کلیّ  نیز  اسلام و اهل بیت: 
از  اسلام  مانند دشمنان  دارند،  اهل بیت: دشمنی  و  اسلام  با  و  اهل بیت: هستند  و 
کافران، مشرکان، یهود و نصارا و... و مانند دشمنان اهل بیت:؛ 2. مخالفانی که ضد اسلام 
اختلاف  اهل بیت:  و شخصیت  محمدی9  ناب  اسلام  با  ولی  نیستند،  اهل بیت:  و 

مذهبی، عقیدتی، فکری و... دارند. 
در تقسیم بندی دیگر، پیشوایان معصوم:، شامل پیامبر9 و ائمه ی اطهار:، چند گونه 

مخالف داشتند: 
- مخالفان دینی: مشرکان، مسیحیان، یهودیان و منافقان به ظاهر مسلمان؛ 

- مخالفان مذهبی: مسلمانانی که مرجعیت دینی ائمه ی اطهار: را قبول نداشتند؛
- مخالفان سیاسی: کسانی که حق رهبری ائمه ی اطهار: را در بعُد سیاسی قبول نداشته، 

ایشان را حاکمان واقعی نمی دانستند؛
ائمه ی  با  و...،  حسادت  همچون  شخصی  انگیزه های  به  که  کسانی  شخصی:  مخالفان   -

اطهار: مخالف بودند.14 
اهل بیت: همه ی این مخالفان را با سیره های گوناگون خود )از اخلاقیات، معجزات، علم 
و قدرت( به راه مستقیم جذب کردند که در این مقاله نمونه های متنوع آن مطرح می شود. 

4. مدارا
الف. در لغت: مدارا )مداراه( به معنای نرمی کردن، ملاطفت نمودن و به مهربانی رفتار کردن 

است. 
»درایه مداراه« یعنی با او به ملاطفت و ملایمت رفتار کردم. در حدیث نبوی9 آمده است: 
»من به مدارا با مردم مأمور شده ام، همچنان که به تبلیغ رسالت مأمور گشته ام«.15 نیز آن 

13. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج5، ص54.
14. احسانی، سیدمحمد، مدارا با مخالفان در سنت و سیره ی  پیشوایان معصوم:.

15. الحرانی، ابن شعبه، تحف العقول، ص35. 
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جا که رسول خدا9 فرمودند: »رأس عقل پس از ایمان به خدا، مدارا با مردم است.«،16 
یعنی ملایمت با آنان و معاشرت نیکو با آنان و تحملّشان تا متنّفر نگردند.17 »ابن منظور« 
می نویسد: »هر که آن را با همزه استعمال کند، معنایش "الاتقاء لشره" و هر که بدون همزه 
استعمال کند، از باب "دریت" به معنای خدعه و نیرنگ گرفته است«.18 معادل دیگر مدارا 
در عربی، »رفق« است. رفق به معنای نرم خویی و ظرافت داشتن در کار می باشد و به کسی 

که نرم خویی پیشه می کند، رفیق می گویند. 
ب. در اصطلاح: »علامه مجلسی« در تعریف مدارا می گوید: »مدارا عبارت از ملاطفت و 
نرمی با مردم و ترک نزاع و مجادله با آنان«.19 در مجموع، می توان گفت که مدارا عبارت 
است از رفتار همراه با تسامح، نرمی و گذشت در جایی که به صورت معمول انتظار برخورد 
و شدت عمل وجود دارد. شاید به رفتار ملایم و گذشت در قبال خشونت و توهین به این 
سبب مدارا گفته شده است که شخص با رفتار همراه با تسامح و گذشت، می خواهد شّر او 

و پی آمدهای ناگوارتر برخورد با او را دفع کند. 
با مداهنه و سازش فرق دارد. سازش و مداهنه، کوتاه  مرز میان مدارا و سازش: مدارا 
آمدن در اصول و مصالح اسلام، برای کسب منافع شخصی یا گروهی است، در صورتی که 
و مصالح  منافع  برای کسب  آمدن  کوتاه  یا  مضّار شخصی  و  منافع  در  آمدن  کوتاه  مدارا، 

عمومی و اسلامی می باشد. 
»غزالی« در بیان فرق مدارا و مداهنه می گوید: »اگر با هدف سالم ماندن دینت و اصلاح 
برادرت، از خطای طرف چشم پوشیدی، مداراست، ولی اگر با هدف بهره برداری شخصی 

و رسیدن به خواسته های درونی و حفظ مقام و موقعیت گذشت کردی، مداهنه است«.20
خداوند متعال در عین این که پیامبر9 و مؤمنان را در برابر دشمنان عنود و کینه توزان 
ایشان  ویژگی های  از  نیز  را  شفقت  و  رحمت  می کند،  معرفی  قاطع  و  با صلابت  لجوج، 

16. همان، ص40.
17. طریحی، مجمع البحرین، ج2، ص29.
18. ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص71.

19. خلیل بن احمدفراهیریف، العین، ج5، ص149.
20. ابوحامد غزالی، احیاء العلوم، ج5، ص184.
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برمی شمرد.21 همچنین خدای متعال، که در موارد متعدد، خلق کریمانه ی پیامبر اکرم9 
را ستایش می کند، به رسول خدا9 خبر می دهد که مشرکان دوست دارند تو با آنها در 

سازش درآیی و ایشان را از تمکین خواسته ی آنان بر حذر می دارد.22

انواع مدارا
بعضی از موارد مدارا در سیره ی پیشوایان معصوم: از روی تقیه دانسته شده است که به 
آن »تقیه ی مداراتی« می گویند؛23 بنابراین، مدارا بر دو گونه است: مدارایی که از بزرگی 
شخصیت مداراکننده و سجیّه ی ذاتی شخصی سرچشمه می گیرد و مدارایی که از روی تقیه 
و به دلیل مصالحی است که ایجاب می کند. در مورد نخست، شخص از آن نظر با مردمان با 
مدارا رفتار می کند که آن را از خصال نیك انسانی می داند یا چون رفتار مداراگونه را مورد 

رضای خدا و سبب تقرّب به او برمی شمرد. 
در زبان عربی، در کلمه ی »مدارا«، گونه ای تقیه و پنهان کاری نهفته است، یعنی »مدارا« به 
رفتاری گفته می شود که شخص به دلیل پی آمدهایش به آن تن درمی دهد و با چشم پوشی 
از لغت شناسان گفته اند: »کسی که مدارا  و گذشت رفتار می کند؛ به همین دلیل، برخی 
می کند، در حقیقت، کینه و غیظ خود را پنهان می  سازد و اظهار دوستی می کند«.24 »کظم 
غیظ«، که یکی از ارزش های اخلاقی و از صفات پرهیزکاران دانسته شده، به این معناست 
که شخص با این که سینه اش از خشم پر و لبریز شده است، غضب و خشم خود را پنهان 

می سازد و به آن ترتیب اثر نمی دهد.25

آثار تربيتی رفق و مدارا 
اکنون، این پرسش مطرح می شود که رفق و مدارا در تربیت دینی چه تأثیری دارد؟ البته 

21. فتح: 29
22. قلم: 9-8

23. فاضل لنکرانی، محمد، تقیه ی مداراتی، ص17.
24. ابن منظور، لسان  العرب، ج14، ص255. 
25. فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج9، ص367. 
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با توجه به سیره هایی که بیان می شود و نیز با توجه به دلایلی که در آنها لزوم رعایت رفق 
و مدارا در رفتارهای تربیتی اشاره می گردد، پاسخ این پرسش تا حد زیادی روشن است. 
ما در این جا تنها به دو نکته، که در سیره و روایات معصومان: بر آن تأکید شده است، 

اشاره می کنیم: 
1. نخستین موضوعی که در این باب در سیره ها مطرح می شود، این است که رفق و مدارا با 
متربیّان، سبب جذب آنان به مربیّ و شخصیت، منش، آرا و عقایدش می گردد. در رفتار امام 
زین العابدین7 با مردی که به ایشان دشنام داد، می خوانیم که مرد شامی پس از دیدن 
رفق و مدارای امام7 شرمنده و جذب امام7 و شخصیت ایشان شد. چنانچه رفتار از سر 

رفق امام حسن7 نیز با مرد شامی موجب جذب وی به امام7 گردید. 
در روایتی از امام صادق7 نیز ایشان دلیل مدارا با مردم و به ویژه مخالفان را جذب آنان 
جتذِابِِم الَی اليمانِ؛ ولی با مخالفان به  به دین می دانند: »و امّاالُمخالفِونَ فَیُكَلِّمُهُم باِلُمداراةِ لِِ

روش مدارا صحبت می کند، برای این که آنان را به سوی ایمان جذب کند«.26
2. افزون بر این، در سیره ها مطرح است که رفق و مدارا با تربیت آموزان سبب می شود آنان 
آموزه ها و مفاهیم دینی را به بهترین وجه درک، جذب و درونی کنند و به تدریج، به مدارج 
بالای ایمان و کمال برسد، بدون آن که از اعمال دینی خسته یا دلزده شوند. در روایتی 

آمده است: »عبادت خداوند را برای خودت ناخوش آیند مکن«.27
این روایت، در واقع، بیان می کند که رعایت نکردن رفق و مدارا در تربیت، حتی اگر درباره ی 
خویشتن هم باشد، موجب می شود انسان از عبادت و اعمال دیگر دینی خسته و در نتیجه، 

متنفر گردد و بدین سبب از پیمودن مسیر کمال بازبماند. 

گذشت و مدارا با مخالفان در سيره ی تربيت اخلاقی پيشوايان معصوم:
- مدارا به منظور هدايت افراد به راه حق

تا زمینه ی  با مدارا و ملایمت رفتار می کردند  با مردم  اکرم9  پیامبر  در موارد بسیاری، 
هدایت افراد را فراهم کنند. وقتی افراد با پیامبر9 و ائمه ی اطهار: برخوردهای خشن 

26. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج3، ص 239. 
27. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج2، ص87. 
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و دور از نزاکت می کردند و از جانب ایشان نیز توقع مقابله به مثل داشتند، ولی ناگهان با 
خلق کریمانه ی ایشان روبه رو می شدند، انقلابی در ضمیرشان ایجاد می شد و به حقانیت 

پیامبر9 و ائمه ی اطهار: پی می بردند. 
خداوند متعال از خلق نیکوی پیامبر9، که سبب جذب مردم به دین حق می شد، این گونه 
وا مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ  ا غَلیظَالقَْلبِْ لانَفَْضُّ ِ لنِْتَ لهَُمْ وَلوَْ کُنْتَ فَظًّ یاد می کند: »فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللهَّ
عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لهَُم؛28 به سبب رحمت خداست که تو با آنها اینچنین خوش خوی و مهربان 
هستی. اگر تندخو و سخت دل می بودی، از گرد تو پراکنده می شدند. پس بر آنها ببخشای 

و برایشان آمرزش بخواه«. 
ائمه ی اطهار: نیز در بسیاری از موارد، به منظور فراهم آوردن زمینه ی هدایت افراد و 
نشان دادن مرز حق و باطل، با افراد مدارا می کردند. مدارای ائمه: با شامیانی که به ایشان 
ناسزا می گفتند، از این قبیل بود، زیرا تبلیغات معاویه در شام چنان مردم را با اهل بیت: 
روی،  بدین  می دانستند.  اسلام  دشمن  یگانه  را  آنان  دیار،  آن  مردم  که  بود  کرده  دشمن 

شامیان، هرگاه، یکی از اهل بیت: را می دیدند، زبان به دشنام و اهانت می گشودند.29

-مدارا به قصد پيش گيری از زيا ن های بزرگ تر
پیامبر)ص( برای پیش گیری از شرارت افراد شرور و اختلاف انگیز، از راه های غیرمستقیم 
و مسالمت آمیز اقدام می کردند و تا جایی که ممکن بود، با احترام و تکریم این افراد، از 
ایجاد درگیری و نفاق جلوگیری می نمودند تا حس بزرگی خواهی و احترام طلبی شان سبب 
ایجاد شکاف در جامعه ی اسلامی نشود. چنین رفتاری با افراد شرور، ممکن است به ظاهر 
نوعی باج دهی تلقی شود، ولی، در واقع، ایشان با کمترین هزینه، سلامت جامعه ی اسلامی 

را تضمین می نمودند. 
روزی، رسول خدا9 در منزلشان نشسته بودند که »محزمه بن نوفل« اذن ورود خواست. 

28. آل عمران: 159. 
29. برای نمونه ر. ک: مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب7، ج4، ص19 و 207؛ ابن طاوس، 
علی بن موسی بن جعفر،  اللهوف علی قتلی الطفوف، ص211؛ طوسی، محمد بن حسن الامالی، ص410؛ فیض 

کاشانی، ملامحسن، المحجة البیضاء، ج4، ص305. 
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حضرت9 فرمودند: »او بدترین مرد قبیله ی خویش است. به او اجازه دهید وارد شود«. 
را در جای خود  او  و  رفتار کردند  او  با  با خوش رویی  وارد شد، حضرت9  وقتی محزمه 
نشاندند. وقتی از منزل بیرون رفت، عایشه پرسید: »درباره اش چیزی گفتید، ولی رفتارتان 
با او به گونه ای دیگر بود؟!« حضرت9 فرمودند: »در روز قیامت، بدترین مردم کسی است 

که مردم او را به دلیل در امان ماندن از شرارتش احترام کنند«.30

-مدارا با خويشاوندان
برخی افراد با این که از خویشاوندان پیشوایان معصوم: بودند، به دلیل نشناختن جایگاه 
امامت و منزلت امام زمان خویش یا از روی حسادت و پیروی از هواهای نفسانی، گاه، باعث 
فرزندانشان  یا  را حق خود  امامت  آنها  از  برخی  اطهار: می شدند.  ائمه ی  آزار  و  اذیت 
را می توان  آنان  ائمه ی  اطهار: داشتند.  با  برخوردهایی  به همین دلیل،  و  می دانستند 

مخالفان شخصی ائمه: برشمرد. 
»عبدالله بن حسن« یکی از این افراد است که با امام صادق7 برخوردهای تند و ناپسندی 
داشت. وی امام7 را به دلیل اذعان نکردن به امامت و مهدویت پسرش، »محمد نفس 
رفتار  کریمانه  او  با  همواره،  امام7،  این،  وجود  با  می کرد.  حسادت  به  متهم  زکیه«، 

می نمودند و از کمك و خیرخواهی برای او و فرزندانش دریغ نمی کردند.31

-مدارا با شكست خوردگان
پیامبر9 و جانشین برحقشان، حضرت علی7، با شکست خوردگان مدارا می کردند. 

مدارای پیامبر9 با »ابوسفیان« در فتح مکه، یکی از این موارد است. حضرت9 نه تنها از 
سال ها دشمنی و توطئه چینی های ابوسفیان انتقام نگرفتند، بلکه خانه ی او را مأمنی برای 
کسانی قرار دادند که می خواستند سالم بمانند.32 حضرت9 با عفو و مدارایشان ثابت کردند 

که نه تنها برای دوستان، که برای دشمنان نیز رحمت هستند. 
حضرت علی7 نیز با دشمنان شکست خورده ی خویش مطابق سیره ی پیامبر9، با عفو و 

30. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج2، ص 326. 
31. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه، ج2، ص171. 

32. طبری، محمدبن جریر، تاریخ الامم والملوک، ج3، ص54. 
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مدارا رفتار می کردند. در جنگ جمل، تا زمانی که دشمن چند نفر از یارانشان را به شهادت 
نرساند، اجازه ی حمله ندادند. هنگامی هم که جنگ پایان یافت، حضرت7 عفو و گذشت 
بی سابقه ای از خود به نمایش گذاشتند؛ امام علی7 عایشه را، که محور اصلی جنگ جمل 
بود، عفو کردند و همراه برادرش، »محمدبن ابی بکر« و تعدادی محافظ، با احترام، به مدینه 
بازگرداندند و »مروان« را، که اسیر شده بود، بخشیدند و لشکریانشان را از تعقیب فراریان 

و کشتن افراد زخمی منع نمودند.33
»ابن عثم« می گوید: »پس از واقعه ی جمل، علی7 عایشه را همراه تعدادی از زنان، که 
به لباس مردان در آمده بودند، به مدینه فرستادند. عایشه در میانه ی راه از امام علی7 
با وی فرستاده است. هنگامی که وی این سخن را  از مردان را  شکایت کرد که تعدادی 
گفت، زنان نقاب از چهره برگرفتند. عایشه وقتی تدبیر امام علی7 را دید، گفت: »ای 

کاش بیست سال پیش از این مرده بودم!««34

-مدارا به خاطر مصالح بزرگ اسلام
تمیز  مخالفان  از  شیعیان  زمانشان  در  که  صادق7،  امام  سیره ی  در  مخالفان  با  مدارا 
بیشتری یافتند، بیشتر نمود دارد. اگر در زمان امامان پیشین، مخالفان تنها به ائمه: 
توهین می کردند و در آزارشان می کوشیدند، از عصر امام صادق7 به بعد، به شیعیان و 
پیروان اهل بیت: بیش از خود ائمه: آزار می رساندند. به صورت طبیعی، وقتی پیروان 
امام  رو،  این  از  می یافت؛  فزونی  نیز  مخالفان  با  اصطکاک ها  می شد،  بیشتر  اهل بیت: 
صادق7 نه تنها با مخالفانشان با مدارا رفتار می کردند، بلکه از پیروانشان نیز می خواستند 

این گونه رفتار کنند تا زمینه های تصادم و تنش در جامعه ی اسلامی به حداقل برسد. 
»برقی« با سند خود از »ابن مسکان« نقل می کند: »روزی، امام صادق7 به من فرمودند: 
"چنین گمان می کنم که اگر کسی نزد تو به حضرت علی7 ناسزا بگوید، اگر بتوانی بینی 

شخص را بخوری، این کار را خواهی کرد! "گفتم: "جانم به فدایت! آری. به خدا سوگند، که 
من و خاندانم این گونه هستیم" حضرت"فرمودند: "این کار را نکن. گاه، من از کسی می شنوم 

33. بلاذری، محمدبن یحیی، انساب الاشراف، ج2، ص262. 
34. کوفی، ابن عثم، الفتوح، ج2، ص487. 



95

که به حضرت علی7 ناسزا می گوید، در حالی که میان من و او تنها یك ستون فاصله است. 
من پشت ستون مخفی می شوم و مشغول نماز می گردم. هنگامی که از نماز فارغ شدم، می 

روم و از کنار آن مرد می گذرم و با او دست می دهم و سلام می کنم"«.35

-مدارا با جاهلان و ايذاگران
پیامبر9، در مکه، همواره، به دست مشرکان آزار و اذیت می شدند. در برابر آن همه آزار و 
اذیت، توطئه چینی  و سنگ اندازی، آن بزرگوار برای ایشان عذر می آوردند و به جای نفرین 
َّهُمْ لَایعَْلمَُون «.36 آنان، برایشان از خدا طلب مغفرت و بخشش می کردند: »اللَّهُمَّ اغْفِرْ لقَِوْمِي فَإنِ

رضا7  امام  به  مدینه  در  گنگ  ولی  بددهان،  »مردی  می گوید:  خلال«  عمر  »احمدبن 
توهین کرد. من به قصد کشتن او از خانه بیرون رفتم. هنگامی که مرد به مسجد رفت، جلو 
درب مسجد به انتظارش نشستم تا بیرون بیاید. در این هنگام، نامه ای از امام رضا7 به 
َ ثقَِتِي وَ هُوَ حَسْبِي؛  اکَفَفْتَ عَنِ الْأَخْرَ سِفَ إنَِّ اللهَّ دستم رسید که نوشته بود: »بحَِقِّي عَلیَْكَ لمََّ
تو را به حقی که بر تو دارم، سوگند می دهم که از کشتن مرد گنگ دست برداری که خداوند 

یگانه تکیه گاه من می باشد و او مرا کفایت است«.37

-مدارا با توطئه گران
پیشوایان معصوم:، گاه، تا بدان جا مدارا و سعه ی صدر از خویش نشان می دادند که 

حتی با برخی از توطئه گران نیز با مدارا، تسامح و گذشت رفتار می کردند. 
مدارای پیامبر9 با »عبدالله بن ابی«، که قصد داشت با گسترش فتنه میان مهاجر و انصار، 
از آب گل آلود ماهی بگیرد، از این قبیل است؛ در جنگ بنی  مصطلق، هنگام آب  برداشتن 
از چشمه ای، میان یکی از مهاجرین و یکی از انصار منازعه ای شد و این مشاجره، درگیری 
مهاجرین و انصار را در پی داشت. عبدالله بن ابی به قصد بهره برداری از این واقعه، گفت: »اگر 
به مدینه بازگردیم، عزیزترها ذلیل ترها را از شهر خارج خواهند ساخت«. حضرت9 از این 
سخن ابن ابیّ، به شدت، رنجیدند، به قدری که بی درنگ لشکریانشان را، که تازه اتراق کرده 

35. برقی، احمدبن محمد خالد، المحاسن، ج1، ص313. 
36. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج95، ص167. 
37. صفار، محمدبن حسن، بصائرالدرجات، ص252. 
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بودند، به سوی مدینه حرکت دادند. »عمربن خطاب« به حضرت9 پیشنهاد کرد که او را 
بکشد، ولی رسول خدا9 نپذیرفتند. وقتی حضرت9 با لشکریانشان به مدینه رسیدند، 
پسر عبدالله، که تازه از ماجرا آگاهی یافته بود، نزد حضرت9 رسید و پیشنهاد کرد در 
صورت حکم حضرت9 به قتل پدرش، وی مجری دستور ایشان باشد، زیرا چشم دیدن 
قاتل پدرش را ندارد و بیمناک است که دستش به خون مؤمنی آلوده گردد و در نتیجه، 
مستحق جهنم شود. حضرت9 فرمودند: »خیر، ما با او مدارا می کنیم و تا زمانی که در 

کنار ما زندگی می نماید، با او به نیکویی رفتار خواهیم کرد«.38

-مدارا در عين قاطعيت
چنان که گذشت، پیشوایان معصوم:، در مواردی، از اصل مدارا با مخالفان بهره می گرفتند که 
یا تجاوز شخص و حقوق شخصی ایشان صورت می پذیرفت یا مدارا به مصلحت طرف یا مصلحت 
اسلام و امت اسلامی بود، ولی در مواردی که یکی از اصول اسلام یا امنیت جامعه ی اسلامی و 
مصالح مسلمانان به مخاطره می افتاد، با قاطعیت با مخالفان ستیزه جو و معاند برخورد می کردند. 
پیامبر اسلام9 درباره ی مسجد ضرار، که منافقان می خواستند به نام مسجد، خانه ی تیمی 
و کانون توطئه بر ضد اسلام و جامعه ی اسلامی بسازند، با قاطعیت برخورد نمودند و مسجد 

مزبور را در حالی که برخی از منافقان داخلش بودند، به آتش کشیدند. 
پیامبر9 در سال نهم هجرت، هنگامی که عازم جنگ تبوک بودند، گروهی از منافقان از 
بارندگی ساخته اند،  ناتوان یا مواقع  افراد  حضرت9 خواستند در مسجدی که آنان برای 
نماز گزارند. حضرت9، ابتدا، این کار را به پس از بازگشت از جنگ تبوک موکول کردند، 
ولی هنگامی که باخبر شدند که قصد توطئه دارند تا با استفاده از عنوان مقدس مسجد، 
پایگاهی بر ضد اسلام بسازند، به »مالك بن وخشم« و »معن بن عدی« مأموریت دادند آن 

جا را به آتش بکشند.39
با منافقان می بینیم، زیرا رسول  را  نیز مدارای حضرت9  باره  این  این حال، حتی در  با 

خدا9 منافقانی را که از آن جا جان سالم به در برده بودند، مجازات نکردند. 

38. ابن هشام، السيرة النبويه9، ج1، ص521. 
39. همان، ج2، ص 529. 
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حضرت علی7 در مواردی همچون بیت المال، عدالت و امنیت عمومی و اجرای حدود، 
این  اگر  »حتی  فرمودند:  بیت المال  درباره ی  حضرت،  آن  می کردند.  برخورد  قاطعیت  با 
اموال مهر زنان گشته یا با آن کنیزانی خریداری شده باشد، آن را به بیت المال بازخواهم 
بدهند،  امتیازاتی  اشراف  به  خواستند  حضرت7  از  که  کسانی  پاسخ  در  و  گرداند.«40 
فرمودند: »آیا توقع دارید من پیروزی را به قیمت زیر پا گذاشتن عدالت و ستم بر مردم به 

دست آورم؟! به خدا سوگند، تا عمر دارم، چنین نخواهم کرد«.41

اصول حاكم بر رفتار پيامبر9 در برخورد با مخالفان
پیامبر9 در برابر بت پرستان، کافران و مشرکان قریش چاره ای جز مدارا نداشتند، زیرا در 
ابتدای راه بودند و ضرورت داشت با مدارا و به آرامی، آنها را به سوی اسلام بکشانند، ولی در 
برخورد با اهل کتاب و پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، هر دو گونه برخورد را نشان 
می دادند، یعنی تا جایی که ممکن بود، با گفت وگو و عهد و پیمان برای زندگی مسالمت آمیز 
با آنان می کوشیدند، ولی وقتی آنها پا را فراتر نهاده، خیانت می کردند یا نقض پیمانی صورت 

می گرفت، پیامبر9 برخوردی دیگر داشتند، همانند برخورد با قبایل یهودی مدینه. 
پیامبر9 تشکیل داده  بر ضد  فتنه انگیزی، جبهه ی داخلی  با  منافقان، که  با  برخورد  در 
با  بودند، رویکرد پیامبر9 مدارا بود. حضرت9 به دلایل گوناگون سیاسی و اجتماعی، 
مخالفان با ملایمت و رفق برخورد می نمودند، آن گونه که با عبدالله بن ابیّ برخورد کردند و 
در فتنه  انگیزی وی پس از غزوه ی بنی المصطلق، حاضر به کشتن او، که سرکرده ی منافقان 
بود، نشدند و در پاسخ به فرزند عبدالله، که اجازه ی قتل پدرش را از پیامبر9 طلب نمود، 
فرمودند: »تا هنگامی که زنده است، مانند دوست و رفیق با او به نیکی رفتار می کنیم«.42 
به قول »ابن هشام«، همین رفتار حضرت9 سبب شد که عبدالله بن ابیّ از آن پس مورد 

سرزنش و ملایمت قوم و قبیله ی خویش قرار گیرد.43

40. نهج البلاغه، خطبه ی 15. 
41. همان، خطبه ی 126. 

42. نوعی، غلامرضا، مدارا با مخالفان در قرآن و سنت، ص101. 
43. عبدالمجیدی، حسین، تساهل و تسامح از دیدگاه قرآن و عترت:، ص153. 
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پس از بررسی سیره ی نبوی9، می توان اصول ذیل را در رفتارهای حضرت9 یافت: 
با دشمن در جنگ و قتال و  با مخالفان در فرمان ها )دستورها(، برخورد  1.رفتار عادلانه 

مانند آن؛ 
2. گفت وگو با مخالفان که از راه های گوناگون صورت می گرفت: با تماس پیامبر9 با مردم، 
با حضور در میان قبایل، گاه با پذیرفتن هیئت های اعزامی از قبایل یا اعزام مبلغّ به قبایل 

و نیز مکاتبه و نامه نگاری به حکومت های دیگر. 
3. قانون مداری در برخورد با مخالفان )و موافقان( و پایبندی به عهد و پیمان ها؛ 

مزایای  شیوه،  این  از  برخورداری  که  )مدارا(  سهله  و  سمحه  شیوه ی  از  برخورداری   .4
بی شماری برای حاکم اسلامی )و جامعه ی اسلامی( در پی خواهد داشت، از جمله ایجاد 
فضای مناسب برای برخورد اندیشه ها و ترقی و تکامل آنها، جلوگیری از توسل به زور و 
سخت گیری و تحمیل عقیده و مهم تر از همه، حفظ وحدت جامعه، که موجب رشد جامعه 

را فراهم می سازد.44
»برتراند راسل«، درباره ی تساهل بین مسلمانان اظهار می دارد: »بعضی از صفات برگزیده، 
که امروز بر حسب عادت، آنها را جزو عادت حسنه ی ویژه ی عیسویان برمی شماریم، پیش 
از این، در مشرق زمین بیشتر مستحسن برشمرده می شد و به آنها عمل می کردند تا در 
مغرب زمین. تساهل و تسامح در اوایل ظهور اسلام، به ویژه حکومت اسلامی در مدینه و 
برخورد مسلمانان با مسیحیان، که کافر و مرتد تلقی می شدند، بسیار جوان مردانه تر از رفتار 
امپراتوران بیزانس با عیسویان بود، زیرا پیامبر اسلام9 نه تشکیلات انگیزاسیون )تفتیش 

عقاید( اروپا را به وجود آورند و نه سیاه چاله های آنها را، که در قرون وسطا رایج بود«.45
عصر نبوی9، عصر تأسیس نظام اسلامی و تکوین اعتقادات اسلامی در میان مردم بود. به 
همین دلیل، رفتارهای پیامبر9 بیشتر همراه با مدارا بود تا مردم بتوانند اصل دین را در 
جامعه بپذیرند. بدین روی بعضی از مخالفت ها، استهزاها و تمسخرها و حتی مخالفت های 
عملی، با گذشت پیامبر9 همراه بودند، ولی چون کارهای عملی مخالفان از حد می گذشت 

44. کمالی، سیدعلی، خاتم النبیین9، ص94. 
45. وشنوی، محمدقوام، حیاة النبی9 و سیرته، ص321. 
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بیشترین  می کشیدند.  دست  مدارا  از  نداشتند،  عملی  مبارزه ی  جز  چاره ای  پیامبر9  و 
تحمل و مدارای پیامبر9، با منافقان مدینه بود، زیرا برخورد شدید با آنها، خطری بر ضد 

اصل اسلام به شمار می رفت.
 

نمونه هايی از دريای بی كران رفتار همراه با مدارای پيامبر9
1. مدارا با جوان یهودی که به تحریك »شاس بن قیس«، بین اوس و خزرج اختلاف ایجاد 
و  با دخالت  ولی  منجر شود،  به جنگ  قبیله،  دو  در  بود عصبیّت جاهلی  نزدیك  و  نمود 
نصیحت پیامبر9 موضوع حل شد. پیامبر9 با این که می دانستند ریشه ی فتنه کجاست، 

ولی برخورد نکردند. 
مدارا با جماعتی از منافقان و یهودیان، که پیامبر9 را آزار و اذیت می کردند و آیات قرآن 

در بیان ماهیت آنان نازل شد که عبارت اند از: 
2. »نبتل بن الحرث«، که درباره ی پیامبر9 گفت: »انما محمّدٌ أذُُنٌ...« که آیه نازل شد: »وَ 
مِنْهُمُ  الَّذینَ یؤُْذُونَ النَّبِي َّوَ یقَُولوُنَ هُوَ أذُُنٌ قُلْ أذُُنُ خَیْرٍلکَُم «. )توبه: 61( پیامبر9 درباره ی 
این،  وجود  با  الحَرث«.  نبَتَلِ بن  الی  فَلیَنظُر  الی الشَیطانِ  ینظر  انَ  احََبّ  »مَن  فرمودند:  او 

دستوری از پیامبر9 برای مقابله با او صادر نشد. 
3. »ودیعه بن ثابت« ، که از بنیان گذاران »مسجد ضرار« بود؛ همو که گفته بود: »إنمّا کُنّا 
َّما کُنَّا نخَُوضُ وَ نلَعَْبُ  نخَوضُ و نذَهَب.« و آیه در حق او نازل شد: »وَلئَِنْ سَأَلتَْهُمْ لیََقُولنَُّ إنِ

ِ وَ آیاتهِِ وَ رَسُولهِِ کُنْتُمْ تسَْتَهْزِؤُنَ«. )توبه: 65(  قُلْ أبَاِللهَّ
4. »اوس بن قیطنی«46 در جنگ خندق، برای فرار از جنگ، به پیامبر9 گفته بود: »انَّ 
یقَُولوُنَ انَِّ بیُُوتنَا عَوْرَهٌ وَ  بیوتنا عورهً فَأَذِنَ لنا فَلنرجع الیَها« و این آیه در حق او نازل شد: »َّ

ما هِيَ بعَِوْرَهٍ إنِْ یرُیدُونَ إلِاَّ فرِاراً«. )احزاب: 13( 
5. »بشیربن ابیرق« )سارق الدرعین(، »ضحاک بن ثابت« )متهم به نفاق و دوستی با یهود(، 
»جلاس بن سوید بن صامت« )پیش از توبه(، »معتب بن بشیر« و »رافع بن زید«، که به سبب 
َّهُمْ آمَنُوا بمِا أنُزِْلَ الِیَْكَ وَ ما  نفاق و گمراهی آنها آیه نازل شد: »ألَمَْ ترََ الِیَ الَّذینَ یزَْعُمُونَ انَ

46. همان، ص 326. 
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یْطانُ انَْ  اغُوتِ وَ قَدْأمُِرُوا انَْ یکَْفُرُوا بهِِ وَ یرُیدُالشَّ أنُزِْلَ مِنْ قَبْلكَِ یرُیدُونَ انَْ یتََحاکَمُوا إلِیَ الطَّ
یضُِلَّهُمْ ضَلالاً بعَیداً«. )نساء: 60( 

6. »محمدبن قیس«، که به پیامبر9 گفته بود: »یا محمد ائذن لی و لا تفتنّی« که آیه در 
حق او نازل شد: »وَ مِنْهُمْ مَنْ یقَُولُ ائذَْنْ لي  وَ لاتفَْتِنِّي الَا فيِ الفِْتْنَهِ سَقَطُوا... .« )توبه: 49(، 

ولی برخوردی از پیامبر9 با او گزارش نشده است. 
7. »رافع بن حریمله«، که از مخالفان و منافقان بزرگ بود. وقتی او مُرد، پیامبر9 فرمودند: 
»قدمات  الیومَ عظیمٌ من عظماء المنافقین«. اقدامی بر ضد او از طرف پیامبر9 گزارش نشده 

است. 
8. »زیدبن الصلیت«، که وقتی شتر پیغمبر9 گم شد و همه به دنبال شتر می گشتند، 
او به کنایه و طعنه گفت: »چگونه ادعای پیامبری می کند، در حالی که نمی داند شترش 
کجاست؟« پیامبر9 به علم غیب، جای دقیق شتر را فرمودند و اصحاب رفتند و همان جا 

شتر را یافتند، ولی برخوردی از پیامبر9 با او گزارش نشده است. 
9. »عمیربن وهب«، از قبیله ی بنی جمع، که شیطان صفت بود و به بهانه ی آزادی پسرش، 
که در جنگ بدر اسیر شده بود، با شمشیری زهرآلود قصد جان پیامبر9 داشت. پیامبر9 

به علم غیب قصد او را آشکار ساختند و او در دم اسلام آورد.47
10. »وحشی«، که در جنگ احد »حمزه«، عموی پیامبر9 را به شهادت رساند و پیامبر9 
حکم قتل او را صادر کردند. او پس از فتح مکه، به طائف گریخت، ولی پس از مدتی، در 
وفد ثقیف، ناگهان، بر پیغمبر9 وارد شد و شهادتین گفت و پیغمبر9 او را بخشیدند، 
ولی به او فرمودند: »به جایی برو که دیگر تو را نبینم«. او مسلمان شد و در جنگ های ردّه، 

مسیلمه ی کذاب را کشت. 
11. »هباربن اسود« ، کسی که شتر زینب، دختر پیغمبر3 را رم داد و از میان هودج به 
زمین افتاد و طفل خود را سقط کرد و خود نیز به دلیل همان مرض از دنیا رفت. پیغمبر9 
در فتح مکه خون او را هدر اعلان کرده بودند، ولی پس از مدتی، بر پیغمبر9 وارد شد 
و گفت: »... می خواستم به عجم ها پناه ببرم، ولی فضل و بخشش تو را به یاد آوردم...«. او 

47. کمالی، سیدعلی، خاتم النبیین9، ص107. 
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تقاضای بخشش کرد و پیغمبر9 او را عفو نمودند. 
12. »قیس بن ربیع«، که از سهم خود در عطایا ناراضی بود و پیغمبر9 را هجو نمود، ولی 
خود به مدینه آمد و در ضمن اشعارش، پوزش خواست و مورد عفو پیغمبر9 قرار گرفت. 
13. »عکرمه بن ابی جهل«، که پیغمبر9 در فتح مکه، خون او را هدر اعلان کرده بودند، 
اسلام در شام،  او در سپاه  بعدها  را بخشیدند.  او  پیامبر9  به درخواست همسرش،  ولی 

دلاورانه، جنگید. 
14. »مالك بن عوف«، فرمانده لشکریان »هوازن« بر ضد پیامبر9 بود. او پس از شکست، به 
طائف پناه برد، ولی پیغمبر9 فرمودند: »چهار ماه فرصت داري که به تحقیق دربارة اسلام 
بپردازی؛ اگر در این مدت اسلام آوردی، در مکه مي مانی، و گر نه از همان راهي که آمده ای، 
از جانب پیامبر9، رئیس طوایف »هوازن«، »ثماله« و  او مسلمان شد و  باز مي گردی«. 

»مسلمه« گشت و با مشرکان طائف جنگید. 
15. »ابن قیظی«، که نابینا بود. وقتی لشکریان اسلام به احد می رفتند، از زمین مقداری 
را  او  خواستند  اصحاب  گفت.  ناسزا  و  پاشید  پیامبر9  مبارک  روی  به  و  برداشت  خاک 

بکشند، ولی پیامبر9 فرمودند: »او را رها کنید؛ هم چشمش کور است و هم دلش«. 
تغییر  را  وحی  الفاظ  عمد،  به  گاهی  و  بود  وحی  کاتب  مدتی  ابی سرح«،  »عبدالله بن   .16
می داد. سرانجام، مرتد شد و از مدینه فرار کرد. در فتح مکه، پیغمبر9 خون او را هدر 
ساخته بودند، ولی با وساطت عثمان، در مکه بر پیغمبر9 وارد شد و امان خواست. پس از 

مدتی، مورد رحمت و بخشش پیامبر9 قرار گرفت. 
17. »انس بن زنیم«، که با اشعاری، پیامبر9 را هجو نمود و پیامبر9 نیز او را مهدور الدم 

خواندند، ولی در فتح مکه مورد عفو و بخشش پیامبر9 قرار گرفت. 
18. »ابوسفیان بن حارث«، برادر رضاعی پیامبر9، که پس از فتح مکه با وساطت »ام  سلمه« 

مورد عفو و بخشش رسول الله9 قرار گرفت. 
19. »صفوا ن بن امیه«، که به سبب اقدام بر ضد مسلمانان، مهدورالدم اعلام شده بود، ولی 

پس از فتح مکه، مورد بخشش پیامبر9 قرار گرفت. 
و  زنان  و  نکشتند  را  آنان  پیامبر9  خیبر،  فتح  از  پس  که  خیبر،  یهودیان  با  مدارا   .20
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فرزندانشان را به اسارت نبردند.48
21. »حاطب بن ابی بلتعه«، که به خیانت، حرکت مسلمانان برای فتح مکه را توسط »ساره« 
به آگاهی قریش رساند و پیامبر9 از طریق وحی، از این موضوع باخبر شدند، ولی برخورد 

خاصی از سوی ایشان با حاطب گزارش نشده است. 
22. نمونه ی کامل مدارای پیامبر9، بخشش سران کفر پس از فتح مکه است که فرمودند: 

»اذهبوا فأنتم الطلقاء...«.
از موارد مزبور و نیز موارد دیگر به دست می آید که هدف نهایی پیامبر9، مسلمان شدن 
مردم و هدایت کردن آنها بود، نه انتقام گرفتن هنگام قدرت و اخلاق نیك رسول اکرم9 

یکی از عوامل پیشرفت اسلام به شمار می رود. 

نمونه هايی از مدارای پيامبر9 با يهود
از جمله موارد مدارا و رحمت پیامبر9، مدارای ایشان با جوان یهودی است که به تحریك 
شاس بن قیس، بین اوس و خزرج فتنه ایجاد نمود و نزدیك بود عصبیت جاهلی در دو قبیله، 
به جنگ منجر شود، ولی با دخالت و نصیحت پیامبر9 موضوع حل و فصل شد. پیامبر9 
با این که می دانستند فتنه در کجا ریشه دارد، ولی برخورد نکردند و با عامل یهودی فتنه 

مدارا نمودند.49
نمونه ی دیگر، برخورد مهربانانه ی ایشان با مرد یهودی است که ادعا می کرد از پیامبر9 
طلبکار است. وی، روزی، در کوچه جلو پیامبر اعظم9 را گرفت و مدعی شد که از ایشان 
طلبکار است. پیامبر9 فرمودند: »من بدهکار تو نیستم. پولی هم همراه ندارم. اجازه بده 
از این جا بروی«. هرچه پیامبر9  بروم«. یهودی گفت: »تا بدهی مرا ندهی، نمی گذارم 
با او لطف و نرمش نشان دادند، او بیشتر خشونت به خرج می داد تا جایی که با حضرت 
محمد9گلاویز شد؛ ردای پیامبر9 را لوله کرد و دور گردن آن حضرت پیچید و کشید، 
به گونه ای که اثر قرمزی اش در گردن پیامبر9 ظاهر شد. وقتی مسلمانان باخبر شدند، 

48. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ص263. 
49. وشنوی، محمدقوام، حیاه النبی9 و سیرته، ص321. 
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می خواستند با آن یهودی برخورد کنند، ولی حضرت9 فرمودند: »کاری نداشته باشید. 
من خودم می دانم که با رفیقم چه کنم«. حضرت9 آن قدر نرمش و مدارا از خود نشان 
دادند که یهودی همان جا گفت: »اشهد ان لا اله الاالله و اشهد انك رسول الله.« و ادامه داد: 
»تو با این قدرتی که داری، این همه تحمل نشان می دهی! این تحمل و صبر عادی نیست، 

بلکه تحمل پیامبرانه می  باشد«.50

روش حضرت علی7 در برخورد با مخالفان
عرصه های  در  حضرت7  بلند  جایگاه  حاصل  مخالفان،  با  علی7  برخورد  شیوه ی 
موقعیت های  در  با شخصیت های مختلف  رویارویی  در  بود که  اخلاقی  و  علمی  اعتقادی، 

گوناگون شکل می گرفت. 
امام علی7 که تربیت شده ی دامان وحی و نبوت بودند، وجودی سرشار از علم به معارف 
اصیل اسلام داشتند و شیوه ی برخورد با معضلات اجتماعی را به خوبی می دانستند. امام7 
پیش از آن که به رویارویی با مخالفان بپردازند، رفتارهای اجتماعی و اعتقادات افراد جامعه ی 
عصر خویش را تربیت و اصلاح کردند و هدایت و روشنگری را در سرلوحه ی امور خویش 
قرار دادند. پس در این بستر مناسب، با علم و تدبیر والا، برخوردی نمونه و رفتاری شایسته 
با مخالفان گذاشتند و  بر مدارا  را  از رسول خدا9، اصل  به پیروی  با مخالفان داشتند و 
در صورتی که چنین رفتاری ممکن نبود، به تناسب شرایط زمان و شخصیت و انگیزه های 
مخالفان، مواضع دیگری در برابر آنان می گرفتند، به گونه ای که گاهی در برابر آنان سکوت 
اختیار می کردند، گاهی آنان را خیرخواهانه نصیحت می کردند یا از آنان انتقاد می نمودند.51

جايگاه دشمنان و مخالفان در نگرش تربيت اخلاقی امام علی7
جایگاه مخالفان و دشمنان در نظام تربیتی حضرت علی7 با اندیشه و عرف رایج بسیار 
فرق می کرد، زیرا مخالف و دشمن، در درجه ی نخست، انسان است و پاسداشت حرمت و 
کرامت انسان و ادای حقوق انسان ها، برای ایشان، که به اصول و ارزش های الهی و انسانی 

50. مطهری، مرتضی، سیری در سیره ی نبوی9، ص207. 
51. وسیمه، اعظم، تعامل امام علی7 با مخالفان، ص163. 
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پایبند بودند، گریزناپذیر بود؛ بنابراین، امام علی7، هیچ گاه، در پی نابودی مخالفان و 
دشمنانشان به مفهوم رایج آن برنیامدند. 

1. احترام به آزادی و انديشه ی مخالفان
امیرمؤمنان7 برای آزادی و اندیشه ی مخالفان خویش، ارزش فراوانی قائل بودند و آن 
را حق آنان می دانستند؛ بنابراین، طبیعی بود که حق الناس را نادیده نگیرند و حقی را که 
برای احقاق آن حکومت را قبول کرده بودند،52 پایمال نسازند، هرچند مخالفان بر باطل و 
به دنبال خواسته  های نابه جای خویش اصرار می ورزیدند. »طلحه« و »زبیر« پس از بیعت با 
علی7، در پی حکومت بصره و کوفه بودند، ولی حضرت7 امتناع کردند و در تقسیم 
از مدینه خارج  آنان تصمیم گرفتند که  این رو،  از  برتری نبخشیدند؛53  را  آنها  بیت المال 
امام7 رفتند. حضرت7  نزد  برای اجازه  بهانه ی حج عمره  به  بروند؛  شوند و به مکه 
فرمودند: »من دوست دارم همین جا بمانید.«، ولی آنان بر رفتن اصرار کردند. حضرت7 
فرمودند: »به خدا برای عمره نمی روید، بلکه حیله و نیرنگی در کارتان است و می خواهید به 
بصره بروید«. گفتند: »ما به جز عمره چیزی نمی خواهیم«. حضرت7 فرمودند: »سوگند 
بخورید که در امور مسلمانان فساد نخواهید کرد و بیعت خویش را با من نخواهید شکست و 
در فتنه و آشوب نخواهید کوشید«. طلحه و زبیر سوگند خوردند و اطمینان دادند که نقض 
بیعت و فتنه و فساد نخواهند کرد. پس از آن، »ابن عباس« نزد علی7 آمد و حضرت7 
به او گفتند که پس از گرفتن قول و اطمینان دادن طلحه و زبیر مبنی بر اغتشاش و فتنه 
نکردن، به آنان اجازه داده اند که به مکه بروند. سپس فرمودند: »ای ابن عباس، آنان قصدی 
جز فتنه و جنگ با من ندارند«. ابن عباس گفت که اگر مسئله این قدر برای شما روشن 
است، چرا به آنان اجازه دادید که بروند و چرا آنان را زندانی و مجازات نکردید تا مسلمانان از 
شرشان آسوده گردند؟ حضرت7 در پاسخ فرمودند: »ای ابن عباس، آیا به من امر می کنی 
که به ظلم آغاز کنم و پیش از نیکی، بدی مرتکب شوم و براساس ظن و تهمت عقوبت کنم 
و پیش از وقوع عمل، بر آن مؤاخذه کنم؟! هرگز! به خدا، با عدالت رفتار می کنم که خداوند 

52. شهیدی، سیدجعفر، ترجمه ی نهج البلاغه، خطبه ی 33، ص34. 
53. مقدس اردبیلی، احمد  بن محمد، حديقة الشیعه، ص324.
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به حکمرانی بر عدل از من عهد و پیمان گرفته است«. 
طلحه و زبیر از مخالفان و دشمنان حضرت علی7 بودند. اگرچه دشمنی اینان از ابتدا 
صریح و آشکار نبود، ولی برای امام7 کاملًا روشن بود که آنها برای ایجاد فتنه و اغتشاش 
عازم مکه و بصره هستند، چنان که پیش بینی خود را نیز به صراحت به ابن عباس گفتند. 
حضرت7 به عنوان حاکم اسلامی و در اوج قدرت می توانستند آنان را به ماندن در مدینه 
وادارند و حتی می توانستند آنان را حبس و تبعید کنند، ولی به آشوب، اغتشاش و تضعیف 
حکومت خود تن دادند، چون به اصول اخلاقی و عدالت پایبند بودند. مجازات عملی که 
انجام نشده است و قصاص پیش از جرم، با منطق عدالت سازگار نیست و دلیل امام7 هم 
همین بود. به هر حال، امیرمؤمنان7 آزادی کسانی را، که می دانستند مخالفش هستند، 

محدود نکردند و اندیشه ی آنان را محترم شمردند. 
به شمشیر  دست  بعداً  امام7، که  و دشمنان  مخالفان  از  دیگر  یکی  درباره ی  همچنین 
کنیم«.  زندانی  و  دستگیر  را  او  اکنون،  است،  »سزاوار  گفت:  امام7  یاران  از  یکی  برد، 
حضرت7 فرمودند: »اگر قرار باشد هر کسی را به صرف اتهام دستگیر کنیم، زندان  ها پر 
از مردم می شوند. من نمی توانم پیش از این که مردم مخالفت خود را آشکار کرده باشند، 
آنان را دستگیر، زندانی یا عقوبت کنم«. البته مخالفت آن شخص آشکار بود و شاید منظور 

امام7 اقدام عملی و خشونت آمیز بر ضد حکومت بود. 

2. توهين نكردن در برابر هتک حرمت كردن ديگران
یکی از اهداف علی7 در دوران حکومتشان، افزایش سطح فکر مردم تا آنان مسائل را با 
اندیشه، تعقل و استدلال بفهمند و درک کنند. دشنام و توهین، از جمله مواردی است که 
باب تفکر و تعقل را می بندد و کسی که به دشنام و توهین متوسل می شود، از کم خردی 
و ضعف استدلال و منطق خود پرده برمی دارد. در جنگ صفین، حضرت7 شنیدند که 
گروهی از یارانشان به معاویه و شامیان دشنام می گویند و توهین می کنند؛ آنان را از این 

کار منع کردند و فرمودند: 
»من خوش ندارم شما دشنام گو باشید، ولی اگر کرده های آنان را بازگویید و حالشان را 
فرایاد آرید، به صواب نزدیك تر است و در عذرخواهی رساتر؛ به جای دشنام بگویید: خدایا، 
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ما و ایشان را از کشته شدن برِهان و میان ما و ایشان سازش برقرار گردان و از گمراهی شان 
به راه راست برسان تا آن که حق را نمی داند، بشناسد و آن که برای دشمنی می رود و بدان 

آزمند است، بازایستد«.54
شاید به ذهن برسد که در گرماگرم نبرد، آن هم جنگی مهم و سرنوشت ساز همچون صفین، 
چه جای درس اخلاق گفتن و ادب و آداب یاد دادن به سپاهیان بود. از سوی دیگر، در 
هر جنگی، فرمانده و رهبر آن اگر بر حق باشد، از هر راهی می کوشد حقد و کینه ی مقابل 
را در دل سربازان خویش تقویت کند و آنان را بر ضد دشمن برانگیزد. همچنین معاویه 
و اطرافیانش به حدی فاسق و فاجر بودند که هر گونه توهین و دشنام به آنان روا به نظر 
می رسید و حتی در خورشان بود. افزون بر این، اگر حضرت7 با دشنام دادن به معاویه و 
سپاهیانش مخالف بودند، چرا در حق آنان دعا کردند که خدا آنان را از کشته شدن حفظ 
او آماده  کند، مگر نه این که هر لشکری، مرگ طرف مقابل را می خواهد و برای کشتن 
است. دعا برای حفظ خون و جان او، نقض غرض به شمار می رود. از سوی دیگر، دعا برای 
برقراری صلح، سازش و هدایت دشمن به راه راست، در بحبوحه ی جنگی سرنوشت ساز چه 
معنا دارد؟ اگر ما همه ی حکومت های بشری را از نزدیك به هزار سال پیش از علی7 
تا زمان حاضر به اجمال بررسی کنیم، شاید نتوانیم حاکم و حکومتی بیابیم که با دشمن 
در حال جنگ خود این گونه برخورد کرده باشد. تمام اینها ممکن است در عرف سیاست، 
هدف  است.  سازگار  امام7  اعتقادی  و  اخلاقی  مبانی  با  ولی  شود،  قلمداد  غیرعقلانی 
حضرت7، آگاه ساختن مردم و احیای ارزش های اخلاقی در جامعه بود و جنگ امام7 
با معاویه نیز برای همین منظور صورت گرفت. از نظر حضرت7، هنر حکومت، خون ریزی 
و کشتن افراد نیست، اگرچه دشمن باشند، بلکه تکریم انسان، هدایت انسان و زمینه سازی 

برای تکامل و تعالی او، هدف اصلی است. 

3. تعرض نكردن به توهين كنندگان
چنان که گفتیم، کسی که در تعاملات سیاسی-اجتماعی به توهین و هتك حرمت متوسل 

54. شهیدی، سیدجعفر، ترجمه ی نهج البلاغه، خطبه ی 206، ص240. 
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می شود، به احتمال قوی، سخن منطقی و مستدل برای گفتن ندارد. جامعه ی بشری و به 
ویژه عرصه ی سیاست، قواعدی دارد که یکی از مهم ترین آنها گفت وگو است. مهم تر از این، 
به  که  است  اندیشه  و  تفکر  معنای  به  بودن  گویا  حیوان،  از  انسان  تمایز  وجه  اساسی ترین 
وسیله ی زبان تجلی می یابد و محقق می شود. در گفت وگو، طرفین می کوشند سخن یکدیگر 
را درک کنند و سپس در دفاع از خود یا  رد طرف مقابل، با تعقل و تفکر به استدلال بپردازند. 
با  ندارند، معمولاًٌ  استدلال قوی  و  تفکر عمیق  و  تعقل  و گروه هایی که  افراد  میان،  این  در 
خشم و عصبانیت به شیوه های دیگری متوسل می شوند که دشنام، توهین و هتك حرمت 
از جمله ی آنهاست. البته افراد ضعیف النفس به این شیوه توسل می جویند و کسانی که از 
سجایای اخلاقی چندان بهره ای نبرده اند، به توهین و هتك حرمت دیگران راضی می  شوند. 
مخالفان علی7، گاهی، ایشان را مورد توهین و هتك حرمت قرار می داد و حضرت7 
کریمانه می گذشتند و متعرض آنان نمی شدند. مخالفان، بارها، امام علی7 را مورد توهین 
و دشنام قرار می دادند، ولی حضرت7 با روی خوش به آنان می فرمودند: »اگر مایل باشید، 

حاضرم با شما بحث کنم.« و گاهی نیز با آنان بحث و استدلال می فرمودند.55
روزی، حضرت7 مطلبی فرمودند. یکی از خوارج، که آن جا بودند، گفت: »خدا بکشد 
این مرد را؛ چه قدر فقه می داند. اطرافیان شمشیر کشیدند که او را، که به رهبر جامعه 
توهین کرده بود، بکشند، ولی حضرت7 مانع شدند و فرمودند: »آرام باشید. او دشنامی 
داده و پاسخش دشنام است و البته بخشودن گناه او شایسته تر می باشد.« و او را بخشیدند. 
گاهی نیز خوارج دسته جمعی در انظار عمومی به حضرت7 اهانت و توهین می کردند، 
ولی حضرت7 در پاسخ، آنان را نصیحت می نمودند و به بحث و گفت وگو فرامی خواندند 
تا حقایق روشن شود.56 پس از جنگ جمل، »صفیه«، مادر طلحه، تا امام7 را دید، با 
اهانت فریاد زد: »خدا فرزندان تو را یتیم کند که فرزندانم را یتیم کردی«. حضرت7 
اعتنایی نفرمودند. او چندین بار سخن و اهانت خود را تکرار کرد. یکی از همراهان امام7 
خشمگین شد و به حضرت7 گفت: »یا امیرالمؤمنین7، چرا پاسخش را نمی دهید؟« 

55. اربلی، ابوالحسن علی بن عیسی بن ابی فتح، کشف الغمه فی معرفة  الئمه:، ص133. 
56. صلواتی، محمود، خارجیگری، ص114. 
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حضرت7 فرمودند: »مگر خداوند به ما امر نکرده است که به زن ها تعرض نکنیم، اگرچه 
کافر باشند؟ پس چگونه می شود به زن های مسلمان تعرض کرد؟«57

4. نفى خشونت و خون ريزی
معمولاً اعمال خشونت و بروز خون ر یزی، در برابر مخالف و دشمن معنا می یابد، ولی به هر 
حال در خشونت و خون ریزی، طرف مقابل هر که و با هر عقیده ای باشد، انسان است و 
مخلوق خداوند به شمار می رود و خداوند جان، اعضا و جوارح به او عطا فرموده و لازمه ی 
خشونت این است که انسان ها به جان هم بیفتند و یکدیگر را نابود سازند یا ناقص کنند. 
حضرت علی7 تحت هیچ شرایطی خشونت و خون ریزی را روا نمی دانستند. به دلایل 
مختلف عقلی، نقلی و سیاسی-اجتماعی، امام7 پس از رسول گرامی اسلام9 باید قدرت 
را به دست می گرفتند، ولی برای مدت طولانی و چند دوره حکومت، از حق خود چشم 
پوشیدند و از اهرم هایی که می توانستند استفاده نمایند، بهره نبردند. حضرت7 یکی از 
مهم ترین دلایل این امر را پیش گیری از بروز خشونت و خون ریزی در جامعه بیان  می کردند. 
امیرمؤمنان7 در حکومت خود، به شدت، از خشونت و خون ریزی پرهیز می نمودند و 
نبود،  سازگار  علی7  امام  فکری  مبانی  و  اهداف  با  و خون ریزی  و خشونت  داشتند  ابا 
زیرا هدف ایشان از قدرت و حکومت، ساختن جامعه ای آباد با وفور نعمت بود که عدالت 
بدون  نظام سیاسی،  بتواند در چارچوب  و ضعیف  باشد  نظام سیاسی جاری  و  در جامعه 
استقرار عدالت در سطح  آباد و  بنیان جامعه ای  بگیرد.58  از قوی  را  لکنت زبان حق خود 
اجتماع و نظام سیاسی، نه با خشونت و خون ریزی، که با امنیت و آرامش امکان پذیر است. 
امام  فرزندشان،  به  دلیل،  همین  به  نبودند؛  موافق  خون ریزی  و  خشونت  با  حضرت7 
حسن7، فرمودند: »هرگز کسی را برای مبارزه دعوت نکن.«59و به حاکم مصر سفارش 
کردند که از صلحی که دشمن، تو را بدان فرامی خواند و رضای خدا در آن است، روی متاب 
که صلح، سبب آرامش سربازان، از بین رفتن غم ها و امنیت شهرها می شود. همچنین به 

57. علی خانی، علی اکبر، جایگاه دشمنان و مخالفان در نگرش سیاسی امام علی7، ص51. 
58. نهج البلاغه، نامه ی 53، ص336.

59. العقاد، عباس محمود، عبقريةالمام علی7، ص21. 
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حاکم فارس نوشتند: »کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز، زیرا ستم موجب آوارگی 
مردم می شود و بیدادگری، شمشیر به میان می آورد«. 60

5. اخلاق مداری در جنگ و برخورد با دشمن
کسی که به اصول اخلاقی و ارزش های انسانی معتقد است، در هیچ شرایطی برخلاف اصول 
خود عمل نمی کند. البته ممکن است انسان به چیزهایی عادت نماید یا به بعضی شیوه های 
رفتاری خو بگیرد که در شرایط خاص و بحرانی مجبور شود عادات و رفتارهای خود را تغییر 
دهد و به آسانی نیز این کار را خواهد کرد، ولی اعتقادات و باورهای انسان، که به نوعی ریشه 
در شخصیت انسانی او دارد، جزو ماهیت او به شمار می رود و به آسانی تغییرپذیر نیست. 
ایمان به باورهای اخلاقی و پایبندی به اصول و ارزش های الهی و انسانی، از این گونه  اند، 
زیرا هویت انسان در پایبندی به ارزش ها و اعتقادات اوست و بدون آنها احساس پوچی و 
بی هویتی خواهد کرد. علی7 به اصول و ارزش های اخلاقی و انسانی اعتقاد داشتند و 
موجب می شد به هیچ روی اصول خود را زیر پا نگذارند، مگر آن که بخواهند بر سر اصول 
و ارزش های اخلاقی معامله کنند و به بهای قدرت، حکومت یا پیروزی بر دشمن، اصول و 
ارزش های اخلاقی خود را زیر پا نهند که از شخصیت باعظمت و دامن مقدس ایشان به دور 
بود. در پایبندی به اخلاق و ملکات انسانی، دوست و دشمن، فقیر و غنی، داخل و خارج، 
جنگ و صلح و غیر آن فرق نمی کند. انسان مقید به اخلاق، در هر حال و همه جا مفید 

است، زیرا باورها و اعتقادات اخلاقی، الهی و انسانی، سرشت او را سرشته اند. 
امام علی7 در جنگ ها و در برخورد با دشمنانشان نیز به اصول اخلاقی و انسانی خود 
مقید بودند. حضرت7 در جنگ ها، پیش از نبرد، به یاران خود سفارش می کردند و حتی 
در هنگام جنگ منادی می فرستادند و دستور می دادند که هیچ فراری و زخمی را نکشید، 
عورتی را آشکار مکنید و هیچ کشته ای را مُثله ننمایید. سپس توصیه می کردند که چون 
به محل سکونت و اردوی دشمن رسیدید، پرده ای را پاره نکنید و بدون اجازه وارد نشوید 
و چیز از اموال آنان را نگیرید، مگر اموالی که در اردوگاهشان یافته باشید و هیچ زنی را 

60. نهج البلاغه، نامه ی 53، ص338. 
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آزار ندهید، هر چند به شما و فرماندهان و نیکوکارانتان دشنام دهد و ناسزا گوید.61 پس از 
جنگ جمل، صفیه، مادر طلحه، به شدت، به حضرت علی7 توهین کرد، در حالی که در 
همان خانه، اتاق هایی همانند مخفیگاه، مملو از مجروحانی بود که با حضرت7 جنگیده 
بودند. حضرت7 نه پاسخی به زن توهین کننده دادند و نه متعرض مجروحان شدند، فقط 
اشاره ای کردند که می دانند این ساختمان پر از مجروحان جنگ است و گذشتند تا دست کم 

طرف مقابل دست از دشنام و گستاخی بردارد. 

مواردی از تساهل نداشتن در اسلام
1. انعطاف ناپذيری در برنامه های دينى

قطعی  ادله ی  با  که  اخلاق،  و  احکام  عقاید،  شامل  انبیا،  دینی  آموزه های  و  برنامه ها  در 
جزو دین برشمرده می شوند، به هیچ وجه نمی توان مسامحه کرد. به این بهانه که مردم 
نمی پذیرند و دردسرساز و مشکل آفرین هستند، نمی توان آنها را مورد مسامحه قرار داد. 
نهضت انبیا با قاطعیت، درصدد به اجرا در آوردن و تثبیت حقایق دین به جای عقاید باطل 
گذشته بوده است، اگرچه مشرکان به مخالفت برمی خاستند، ولی تأثیری در روند حرکت 
استقرار  از  ویژه پس  به  نماند،  بی پاسخ  انبیا  برابر حرکت  در  اقدامی  هیچ  و  نداشت  انبیا 

حکومت اسلامی در مدینه، برخوردهای پیامبر9 شدیدتر شد. 

2. تساهل نداشتن در حدود الهى
مدارا،  و  عفو  و  اندازد  به خطر  را  انسان  منافع شخصی  مخالفان  اقدام  اگر  اسلام،  نظر  از 
ظلم پذیری و ذلت نباشد، شایسته است انسان شیوه ی مدارا و تساهل در پیش بگیرد، ولی 
اگر اقدام مخالفان در تعارض با حدود الهی باشد، چون رعایت حدود الهی مقدم بر شخصیت 
انسانی است و شأن انسانی در گرو رعایت حقوق الهی می باشد، مسامحه جایی ندارد و باید 

به اقدام عملی روی آورد. 
مهم ترین اقدام عملی که در اسلام تأکید فراوان بر آن شده، امر به معروف و نهی از منکر 
است که شروط و مراحلی دارد، ولی کم ترین ثمره ی آن نظارت عمومی و حراست از احکام 

و حدود الهی است. 

61. نویری، شهاب الدین احمد، ناية الرب، ص152. 
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حضرت علی7 می فرمایند: »مسلمانی که شکسته شدن حدود الهی را ببیند، ولی واکنشی 
از خود نشان ندهد، مرده ای است بین زندگان«. 

الهی  احکام و حدود  اجرای  تأسیس آن،  فلسفه ی  و  مهم ترین وظیفه ی حکومت اسلامی 
است؛ از این رو، برخورد قاطع پیامبر9 در صدر اسلام با متخلفان را شاهدیم و در آیات 
قرآن نیز بر اجرای احکام و حدود الهی تأکید شده است، مانند اجرای حد زن و مرد زناکار، 

شارب خمر و سارق. 

3. تسامح نكردن در عدالت اجتماعى و حقوق مردم
هدف کلی ادیان الهی، برقراری موازین عدالت اجتماعی است تا زمینه ی تکامل اخلاقی و 
معنوی همه ی افراد پدید آید. در مواردی که حقوق شخصی مطرح است، می توان تسامح 
افراد دیگر مطرح می باشد، تسامح در کار  نمود، ولی جایی که عدالت اجتماعی و حقوق 
نیست و باید با قاطعیت برخورد کرد. نمونه های متخلفان اجتماعی که در صدر اسلام از 

سوی پیامبر9 و دوران ائمه ی اطهار: با آنان برخورد شد، عبارت اند از: 
و  دستورها  ویژه  به  می شد،  برخورد  آنان  با  شدت  به  که  بیت المال  اموال  غارتگران   .1

توبیخ های فراوانی از دوران حکومت امام علی7 خطاب به والیان متخلف رسیده است.62
2. اخلالگران امنیت اجتماعی که در این زمینه بعد مادی امنیت اجتماعی را شامل می شود 
)مانند سرقت( و بعد معنوی و فکری امنیت جامعه را نیز فرامی گیرد که ارتداد و بدعت، 

نمونه های اخلال امنیت فکری جامعه اند. 
حضرت علی7 در پاسخ »عبید بن بشر خثعمی« درباره ی کیفر راهزن فرمود: »کسی که 
راه را گرفته و انسانی را کشته و اموالی نیز برده است، دست و پایش بریده و به دار آویخته 
می شود. کسی که فقط راه را گرفته و انسانی را کشته و مالی نبرده است، کشته می شود و 
کسی که راه را بسته و فقط مالی برده است، دست و پایش بریده می شود و کسی که راه را 

گرفته، ولی مالی را نبرده و کسی را هم نکشته است، تبعید می گردد«.63

62. عبدالمجیدی، حسین، تساهل و تسامح از دیدگاه قرآن و عترت:، ص28. 

63. رزاقی موسوی، سیدقاسم، مدارا با مخالف و مبارزه با معاند در سیره ی نبوی9، ص19. 
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نقش اخلاق اهل بيت: در جذب مخالفان
یکی از عوامل مؤثر در جذب مخالفان، توجه ائمه: به رعایت اخلاق حسنه بوده است. 
آنانن با اخلاق و کردار نیکویشان، مخالفان را به سوی صراط مستقیم جذب می کردند و با 
رعایت مصالح و شرایط طرف مقابل، گاهی، با عفو و گذشت، گاهی، با ایثار و فداکاری، گاهی، 
با حلم و بردباری و همیشه با عدالت و انصاف و گاهی با بذل و بخشش و رعایت کرامت 
انسان ها و... افراد را به سوی اسلام متمایل می ساختند. اگر این سیره ی اخلاقی نبود، اسلام 
رشد نمی کرد. پیامبر اکرم9 فرمودند: »الخَلق وعاءالدّین؛64 اخلاق، ظرف دین است.« و نیز 

ة؛65 اخلاق نیکو، مودت و محبت را استوار می کند«.  فرمودند: »حُسْنُ الخُْلُقِ یثُْبِتُ المَْوَدَّ
بوده  برای جذب مخالفان  اهل بیت:، که  از سیره های اخلاقی  این عنوان، مواردی  پس در 
صراط  به  انسان ها  هدایت  و  مخالفان  جذب  دین،  ترویج  برای  الگویی  تا  می شود  بیان  است، 

مستقیم باشد. 

-عفو و گذشت 
یکی از اصول ثابت سیره ی فردی اهل بیت:، عفو و گذشت از مخالفان بود که به حقوق 
شخصی آنها تعدّی کرده بودند، ولی آنها بر ظلم خود نادم گشته، در محضر اهل بیت: 

به ظلم و خطای خود اقرار کردند.
ایمان  اهل بیت:  به  آنها  و  می نمودند  عفو  جوانمردی  و  کرم  با  را  آنها  اهل بیت: 

می آوردند و از نعمت ایمان سرافراز می شدند.
گذشت در جایی بیشتر مفید جذب و جلب می شود که شخص بر دشمن خود غالب گردد 

و بر انتقام قدرت داشته باشد، ولی به دلیل پشیمانی دشمن، او را عفو نماید.66

-ايثار و فداكاری
یکی از عوامل مؤثر در جذب مخالفان، ایثار و فداکاری اهل بیت: است. آنها دیگران را 
بر خویش مقدم می دانستند، خود گرسنه می ماندند، ولی دیگران را سیر می کردند، تشنه 

64. هندی، علاء الدین، کنزالعمال، ح5137. 
65. تحف العقول، ص45.

66. زیدی، سیدمحسن مهدی، سیره ی اهل بیت: در جذب مخالفان، ص23. 
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می ماندند، ولی دیگران را سیر می کردند و... . 
خداوند می فرماید: »... وَ یؤُْثرُِونَ عَلی  أنَفُْسِهِمْ وَلوَْ کانَ بهِِمْ خَصاصَه...؛67 ... آنها را برخود مقدم 
می دارند، هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند...«. همچنین امیرمؤمنان7 می فرمایند: 

»الْیِثَارُ عَلیَ  الایمانِ ؛68 ایثار و فداکاری، بالاترین ایمان است«. 
بر مسلمانان لازم است نیازهای تازه مسلمانان را برطرف کنند تا از دین برنگردند و ایمانشان 

قوی شود و نیز وقتی دیگران این ایثار را ببینند، به سوی اسلام جذب می شوند. 

-حلم و بردباری
یکی از عوامل مؤثر در جذب مخالفان، حلم و بردباری اهل بیت: بود. آنها پاسخ رفتارهای 
بد ناآگاهان را با بدی نمی دادند. اگر فریب خوردگان بدزبانی می کردند، عصبانی نمی شدند، 
بلکه کظم غیظ می  کردند و با سخن نیکو از آنها احوال پرسی می نمودند و نیازهای آنها را 
برطرف می ساختند. در نتیجه، فریب خوردگان، حق و باطل را از هم تشخیص می دادند و به 

راه مستقیم هدایت می شدند. 
ُ عَلیمٌ حَکیم؛69 خداوند دانا و بردبار است.« و اهل بیت: مظهر علم و حلم پروردگار  »وَاللهَّ

هستند.

-عدالت و انصاف
یکی از سیره های اخلاقی اهل بیت: در جذب مخالفان، رعایت عدالت و انصاف است. 
حتی وقتی که بر دشمن غلبه داشتند نیز با آنها به عدالت و انصاف رفتار می کردند، هر چند 
به ضرر خودشان بود. اینها مظهر عدالت و انصاف الهی در زمین هستند. خداوند می فرماید: 
ِ»وَ أنَزَْلنْا مَعَهُمُ الکِْتابَ وَالمْیزانَ لیَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْط؛70 ما آنها را با کتاب و میزان فرستادیم 

تا مردم به عدل قیام کنند«. 

67. حشر: 9. 
68. غررالحکم، ج1، فصل اول، ص 46، ح994. 

69. نساء: 12.
70. حدید: 25. 
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امیرمؤمنان7 می فرمایند: »باِلعَْدْلِ تتََضَاعَفُ البَْرَکَات؛71 عدالت ورزیدن برکات را دوچندان 
می کند«. 

-شجاعت و توانمندی
یکی از عوامل مؤثر در جذب مخالفان، شجاعت و توانمندی اهل بیت: است. چون مخالفان 
بر طاقت و توانمندی خود بنازند و اظهار کبر، خودنمایی و خودخواهی کنند و بر تهی دستان 
و مستضعفان ستم روا دارند و در برابر حق و حقانیت گردن کشی کنند و بخواهند حق را خار 

نمایند، باید بینی این مخالفان مستکبر و طاغوت مآب به خاک مالیده شود. 
اهل بیت: با توانمندی و شجاعت، مستضعفان و مظلومان را یاری می کردند و حق را با 

شجاعت و توانمندی با مخالفان روشن می نمودند و آنها را به سوی حق جذب می کردند. 
ةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْیَْلِ...؛72 هر نیرویی  وا لَمُْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّه خداوند متعال می فرماید: »وَأَعِدُّ

که در توان دارید، برای مقابله با آنها )دشمنان( آماده سازید...«.
فَضِیلَهٌ  وَ  حَاضٌَِ  هٌ  نُصَْ جَاعَةُ  »الشَّه می فرمایند:  شجاعت  درباره ی  امیرمؤمنان7،  حضرت 
]قَبیِلَهٌ[ ظَاهِرَه؛73 شجاعت، نصرت و یاری است- که همه وقت – حاضر است و فضیلت ظاهر 

می باشد«. 

-بذل و بخشش )احسان(
یکی از عوامل مؤثر در جذب مخالفان، بذل و بخشش و احسان اهل بیت: به مخالفان 
است و هیچ موجودی در خلق خداوند نیست که تحت احسان و مرهون منت این بزرگواران 
نباشد. آنان، گاه، به دشمنان سرسخت خویش نیز احسان می کردند و آنها را به راه حق 
جذب می نمودند و دشمنی آنها را تبدیل به دوستی و محبت می کردند. پیامبر اکرم9 
در فضیلت احسان می فرمایند: َ»أحَْسِنْ إلِیَ مَنْ أسََاءَ إلِیَْك ؛74 به کسی که به تو بدی کرده 

است، احسان کن«. 

71. غررالحکم، ص 446، ح10226. 
72. انفال: 60. 

73. غررالحکم، ص259، ح5530. 
74. مجلسی،محمدباقر، بحار الانوار، ج77، ص171. 
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حضرت امیرمؤمنان7 می فرمایند: »الْانِسَْانُ عَبْدُالْاحِْسَان ؛75 انسان، بنده ی احسان است«.
همچنین می فرمایند: »باِلْاحِْسَانِ تمُْلكَُ القُْلُوب ؛76 با احسان، قلب ها را مالك می شوی«. 

اسلام بر جوان مردی و بزرگواری با انسان ها تأکید بسیار کرده است. اگر سائل از دشمنان 
باشد، باز هم نباید به او پاسخ رد داد و اگر پناه بخواهد، باید او را پناه داد تا زمینه ی هدایت 

و جذب او فراهم شود. 

-رعايت كرامت انسان ها
است.  اهل بیت:  توسط  انسان ها  کرامت  رعایت  مخالفان،  جذب  مؤثر  عوامل  از  یکی 
کرامت در لغت، به مصدر کَرَمَ یکُرِمُ است، به معنای گرامی و بزرگوار شدن، بزرگی ورزیدن، 
جوان مرد بودن، بخشش داشتن، گران مایه و پرمقدار شدن و به معنای بزرگی نیز آمده است 
که نتیجه ی همه ی این معانی، احترام طرف مقابل است. اهل بیت: در رفتار با مردم، 
همیشه، کرامت انسانی را رعایت می کردند،  هرچند طرف مقابل دشمن و قاتل بود. حضرت 
بلکه  انسانی خارج شده و  از دایره ی  –اگرچه  امیرمؤمنان7 درباره ی قاتل پلید خویش 
مصداق تام »... بلَْ هُمْ اضََل...« بود- کرامت انسانی نشان دادند و به امام حسن7 سفارش 
کردند که از شیری که به ایشان می دهند، به »ابن ملجم« هم بدهند و اگر زنده ماندند، 

خودشان می دانند و اگر زنده نماندند، او را با یك ضربه قصاص کنند. 
امام حسین7 نیز لشکر حر را سیراب کردند،  در حالی که آنها برای قتل حضرت7 آمده 

بودند )و همه ی کتب تاریخ و مقاتل بر این مطلب شهادت می دهند( و... . 
برای اهل بیت:، فقیر و غنی، کوچك و بزرگ و آزاد و غلام هیچ فرقی نداشت. 

-وفای به عهد
آنها،  است.  اهل بیت:  پیمان  و  عهد  به  وفای  مخالفان،  در جذب  مؤثر  عوامل  از  یکی 
به آن وفا می  کردند. تفسیر »أوَْفُواباِلعُْقُود«  بودند و  پایبند  به عهد و پیمان خود  همواره، 
با هر که عهد و پیمان  آنها  ایشان تجسم می یابد.  و »المؤمنون عند شروطهم« در رفتار 
می بستند، به آن وفا می کردند، حتی به دشمن خود؛ به همین دلیل، مخالفان به سوی آنها 

75. غررالحکم، ص 385. 
76. همان  جا. 
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جذب و مالامال از ایمان می شدند.77

نتيجه گيری
از آنچه گفته شد، به دست می آید که مدارا عبارت است از رفتار همراه با نرمی و تسامح در 
جایی که به صورت عادی و معمول، انتظار برخورد و شدت عمل وجود دارد. این واژه در 
فارسی، مرادف با »رفق« در زبان عربی نیز به کار برده می شود. مدارا با سازش فرق دارد؛ 
مدارا در جایی است که کوتاه آمدن سبب آسیب به اصول و اساس اسلام نشود یا کوتاه آمدن 
در منافع شخصی و گذشت از خویشتن است، در صورتی که سازش، کوتاه آمدن در اصول 
برای رسیدن به منافع شخصی و خصوصی است. پیشوایان دین -پیامبر9 و جانشینان بر 
حقشان- این اصل را تا جایی که دین اجازه می داد، در سیره ی اخلاقی، تربیتی، سیاسی و 
اجتماعی خویش به کار می بستند و هر گاه با یکی از اصول اسلام تعارض می یافت یا مصالح 
حکومت و جامعه ی اسلامی به مخاطره می افتاد، با قاطعیت عمل می کردند. با این حال، 
همراه  قاطعیت  می ورزیدند.  مدارا  امکان  تا حد  می شدند،  برخورد  به  مجبور  که  هنگامی 
با مدارای پیشوایان، در رویارویی پیامبر9 با سازندگان مسجد ضرار و امام علی7 در 

برخورد با شورشگران ناکثین، قاسطین و مارقین آشکار می شود. 
در بررسی سیره ی عملی پیامبر9 و برخورد ایشان با مخالفان باید گفت که با توجه به 
وظیفه ی اصلی پیامبران مبنی بر هدایت جامعه و سعادت و کمال و ابلاغ پیام الهی، اصل 
آنها، به ویژه پیامبر اسلام9، اصل رحمت، محبت و شفقت بود،  بر رفتار  اساسی حاکم 
یعنی هدف اصلی ایشان، جذب مردم به سوی خود و دین مبین اسلام بود. وقتی هدف 
چنین باشد، رفتار نیز متناسب با آن خواهد بود. آنچه بیشتر در رفتار نبوی9 بروز داشت و 
جلوه می نمود، مدارا با مخالفان بود، یعنی تا جایی که ممکن بود، پیامبر9 مدارا می نمودند 
اصول  و  پیامبر9  دعوت  اساس  مخالفان  وقتی  ولی  می کردند،  چشم پوشی  خطاها  از  و 
تغییرناپذیر دین را هدف قرار می دادند و به اقدامات عملی در این راه دست می زدند، دیگر 
مدارا و مسامحه جایی نداشت و پیامبر9 چاره ای جز برخورد همراه با خشونت نداشتند و 

این نوع برخورد، همواره، با هدف حفظ دین و هدایت از مردم صورت می گرفت. 

77. زیدی، سیدمحسن مهدی، سیره ی اهل بیت: در جذب مخالفان، ص49. 
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